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ترکیه در نیم قرن گذشته تلاش زیادی برای پیوستن به اتحادیه 
اروپا انجام داده اســت اما تاکنون این کشور موفق به پیوستن به این 
اتحادیه نشده است. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه امیدها برای 
پیوستن ترکیه پررنگ شد اما با گذشت یک دهه از دوران حکومت این 
حزب نیز امید چندانی به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد. 
در این ارتباط اخیــرا اتحادیه اروپا مذاکرات در این مورد را به حالت 
تعلیق درآورد. بدون تردید تصمیم غیرالزام آور پارلمان اروپا درباره توقف 
مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی با انتقاد محافل سیاسی این 
کشــور همراه خواهد بود چرا که به باور آنان، همه تلاش های ترکیه 
برای عضویت در این اتحادیه ونیز همه دســتاوردهای 35 ساله ترکیه 
با موضع گیرها و همســویی های سیاسی و امنیتی دولت های غربی از 

بین رفته تلقی می شود. 
اردوغان معتقد اســت طی همه این سال ها ترکیه در مقایسه با 
برخی اعضای جدید جامعه اروپایی از لحاظ سیاست های اقتصادی و 
اعمال آزادی های مدنی موقعیت بهتری داشته است و اکنون با رفتار 
سیاسی و تبعیض آمیز اتحادیه اروپا مواجه شده است. منتقدین دولت 
آنکارا نیز معتقدند ترکیه از همان ناحیه ای آسیب پذیر نشان داده است 
که اتفاقاً اردوغان آن را نکته ای مثبت در همکاری انکارا و بروکســل 
می دانــد. تعطیلی مطبوعات و منع فعالیت اصحاب رســانه و به ویژه 
تلاش برای احیای قانون مجازات اعدام از وجوه همین اختلافات دیدگاه 
اســت. اظهارات پیشــین و صریح فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه درباره اینکه چنانچه در کشــوری که حکم اعدام در 
قانون آن وجود داشته باشد، جایی در اتحادیه اروپایی نخواهد داشت، 
اشاره مستقیم به همین رفتار دولتمردان ترکیه بود که همچون دیگر 
تذکرهای دول غربی نادیده گرفته شد. با وجود این دولتمردان ترکیه 
بی میل نیستند که نشان دهند، نه فقط اجازه نمی دهند که دولت های 
خارجی در روند تصمیم گیری های سیاست داخلی این کشور دخالت 
کننــد، بلکه از راه های مختلف می تواننــد رای منفی آنها را در قبال 
ادامه مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تحت الشعاع قرار دهند. 
اظهارات توام با نگرانی، دیپلماتیک و هشــدارگونه نخست وزیر ترکیه 
مبنی بر اینکه اگر آوارگان به اروپا سرازیر شوند، اروپا را غرق خواهند 

کرد، در همین راستا قابل ارزیابی است.
دلایل و موانع عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

مهم ترین دغدغه های اتحادیه اروپا نســبت به پیوستن ترکیه به 
اروپا در طیف گسترده ای از مسائل شامل وضعیت حقوق بشر، اسلام، 
اعتراف به نسل کشی ارامنه توسط ترك ها و شرایط اقتصادی حاکم و 

نفوذ ارتش در ترکیه خلاصه می شود. 
ذهنیت هــای تاریخی یکی از موانع عدم الحاق ترکیه به اتحادیه 
اروپا به شمار می آید. عثمانی ها در یک مقطع خود را نماینده و خلیفه 
جهان اسلام می دانستند که در آن، جنگ های صلیبی به مدت دویست 

سال و در هفت دوره به درازا کشید. این موضوع در ذهنیت مردم اروپا 
پای ترکیه امروز گذاشته  شده است؛ لذا از این نظر آنها حاضر نیستند 
که ترکیه را در کنار خویش ببینند. علاوه بر آن جنگ هایی در قرنهای 
شــانزدهم و هفدهم در زمان سلاطین عثمانی اتفاق افتاد و عثمانی ها 

تا دروازه های وین و بوداپست لشکرکشی کردند.
از سوی دیگر، شک و شبهات راجع به وضعیت بغرنج دموکراسی و 
حقوق بشر در ترکیه و توانایی این کشور برای دستیابی به استانداردهای 
مطرح در خانواده اروپا همچنان رو به افزایش است. بعلاوه رعایت حقوق 
اقلیت کرد و غیر مسلمان، برقراری عدالت و آزادی بیان سیاسی از جمله 
دیگر ابهامات موجود بر ســر پیوســتن آنکارا به اتحادیه اروپا به شمار 
می آید. اقدامات و دستگیری های دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام 
اخیر نیز مزید بر علت شده است از سوی دیگر بعد از کودتاي نظامیان 
در سال 1980، ســخت گیري هایي که دولت نظامي ترکیه نسبت به 
آزادي هاي فردي و تشکیل احزاب و دموکراسي به اجرا گذاشت، موجب 
نگراني اروپا گردید. تشکیل شوراي امنیت ملي و عضویت نظامیان در 
این شــورا و نظارت آنان بر امــور داخلي و خارجي ترکیه و همچنین 
مســئله کردها بر این نگراني ها مي افزود. در این دوران، دولت ترکیه 
ضمن مقابله با کردها، با هر گونه اقدامي که در انتقاد به حکومت لائیک 
صورت مي گرفت به شدت برخورد مي کرد. ترك ها موضوع نقض حقوق 
بشر را که از جانب اتحادیه اروپا مطرح مي شد، دخالت در امور داخلي 
خود تلقي مي کردند. البته ترکیه در این دوران و تحت فشــار اتحادیه 
اروپا گام هاي مهمي در زمینه حقوق بشر، مسئله زندانیان و عدم اجراي 

احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد. 

موجود میان ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ترکیه و اتحادیه اروپایي 
از آن رو اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاري از تحلیل گران، مانع اساسي 
پیوســتن این کشور به اتحادیه اروپایي ساختار اجتماعي و فرهنگي و 
مذهبی آن کشــور است. یعني به رغم آن که مذاکرات رسمي در مورد 
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایي، حول محور ضعف اقتصادي و سیاسي 
این کشــور جریان دارد، اما مســئله اصلي که در پشت درهاي بسته 

ائتلاف ســعودی از فروردین 94 همسایه جنوبی خود یعنی یمن را 
مورد حمله قرار داده و تلاش داشته تا با اسم »بازگرداندن مشروعیت« بر 
این کشور مسلط شود. در نگاه کارشناسان نظامی عربستان، یمن لقمه ای 
راحت بود و این کشــور فقیر چند روزی بیشــتر توان مقاومت در برابر 
تســلیحات مدرن آل سعود را نداشت. بنابراین با خیال راحت حمله خود 
به یمن را آغاز کردند و به سرعت برای مرحله بعد از پیروزی برنامه ریزی 
کردند. حمله شروع شد اما مطابق با خواست و پیش بینی ها پیش نرفت. 
چرا که ســعودی ها تنها بر وجوه مادی قدرت حساب باز کرده بودند و از 
ایمان و عشق یمنی ها به وطن و سرزمین خود گویا بی اطلاع بودند. چرا 
که با شلیک هر موشکی نیرویی جدید به کالبد مقاومت یمن وارد می شد. 
جنگ برق آســای عربستان علیه یمن نزدیک به 21 ماه به درازا کشیده 
است و این خود یک معجزه از جانب مردمانی است که حتی لباس و کفش 
مناسب برای جنگیدن در اختیار ندارند. در صورتی که مزدوران سعودی 
با مدرن ترین تجهیزات مسلح شده اند و حمایت  قدرت های غربی را دارند 
اما هر بار جوانان یمنی با دمپایی و لباس معمولی به خیل عظیم مزدوران 
سعودی یورش می برند و آنها سراسیمه سلاح خود را رها می کنند و پا به 
فــرار می گذارند. این حالت در ادبیات جنگی معنایی ندارد اما در ادبیات 
مقاومت نام این حالت »معجزهِ ایمان و اعتقاد« اســت. اکنون عربستان 
در باتلاق خودســاخته خود در یمن گرفتار شــده و راه نجاتی نمی یابد. 
موشــک های بالســتیک یمن تمامی مرزهای جنوب عربستان را تحت 
کنترل خود دارند و موشک 800 کیلومتری برکان)آتشفشان( خواب را از 
چشــم نظامیان مستقر در شهرهای سعودی هم مرز با یمن ربوده است. 
روز به روز حجم پیشــروی انصارالله در جنوب یمن گسترده تر می شود و 
پایگاه های نظامی بیشتری تحت کنترل انقلابیون قرار می گیرد. شاهزاده 
افشاگر معروف عربستانی با نام مجتهد که در شبکه های اجتماعی فعال 
است در جدیدترین پست توییتری خود اعلام کرد، حوثی ها و علی عبدالله 
صالح رئیس جمهور ســابق یمن از لحاظ نظامی،  سیاسی و اطلاعاتی در 
جنگ با عربســتان پیروز شــدند و ما به رهبری محمد سلمان در مقابل 
آنها شکســت خوردیم. بنابراین سازمان ملل و آمریکا به دنبال راه حلی 
برای نجات عربستان از این باتلاق هستند و یکی از این راه حل ها همین 

مذاکرات صلح بود.
مذاکرات صلح برای پایان بخشــی به بحران یمن، با حضور نماینده 
ســازمان ملل و به میزبانی کشور کویت در دو دور متوالی برگزار شد که 
بعد از ســه ماه، بی نتیجه پایان یافت. با شکست مذاکرات و پایان یافتن 
آتش بس اعلام شده توسط سازمان ملل، آتش جنگ در جبهه های مختلف 
مجدداً شــعله ور شد. از طرفی متعاقب شکست مذاکرات صلح، معادلات 
سیاســی یمن نیز شتاب بیشــتری به خود گرفت. اقدامات دولت صنعا 
متشــکل از انصارالله و حزب المؤتمر، وابسته به علی عبدالله صالح، طی 
این مدت بسیار مهم تر و تأثیرگذارتر از اقدامات وابستگان ریاض و دولت 
خودخوانده عبدربه منصورهادی در عدن بوده است. تشکیل شورای عالی 
سیاسی یمن، برقراری نخستین جلسه مجلس نمایندگان ملی در صنعا 
پس از دو سال، انهدام ناوچه امارات در نزدیکی بندر راهبردی مخا و تشدید 

حملات موشکی به خاك عربستان، بخشی از این اقدامات هستند که در 
این مدت انجام گرفته اند. تشکیل دولت نجات ملی توسط عبدالعزیز صالح 
بن حبتور، اســتاندار سابق عدن و از اعضای حزب المؤتمر، آخرین حلقه 
از سلســله اقداماتی است که حرکت انصار الله به سمت دولت سازی را به 
نمایش می گذارد. اقدامی که ضربه سنگینی بر متجاوزان وارد خواهد کرد.

تشکیل دولت نجات ملی
شورای عالی سیاسی یمن روز دوشنبه)8 آذر( در نشست اضطراری 
خود تشکیل »دولت نجات ملی« این کشور را اعلام کرد. رئیس و اعضای 
شورای عالی سیاسی یمن اعلام کردند که تشکیل دولت وحدت ملی این 
کشور که طیف های مختلف را در بر می گیرد، به منظور مقابله همه جانبه 
و منسجم با تجاوز سعودی تشکیل شده است. در نشست اعضای این شورا 
تاکید شــد، ماموریت دولت که در شرایط دشوار تشکیل یافته است، در 
ساماندهی اوضاع داخلی یمن و مقابله با تجاوز اقتصادی، نظامی و سیاسی 
سعودی خلاصه می شود. »عبدالعزیز بن حبتور« به عنوان نخست وزیر دولت 
نجات ملی تعیین شــده اســت. وی پس از انتخاب خود در این سِمَت با 
تشکر از رئیس و اعضای شورای عالی سیاسی تاکید کرد که دولتش تمام 
تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم یمن و ایجاد راهکارهای 
مناسب برای مشکلات ناشی از تجاوز سعودی به یمن بکار خواهد بست. 
نخستین جلسه دولت نجات ملی یمن روز سه شنبه هفته گذشته به ریاست 
»عبدالعزیز بن حبتور« در صنعاء پایتخت یمن تشکیل شد. در این جلسه 
اولویت های پیش روی دولت نجات ملی یمن و برنامه های کابینه که قرار 
است به مجلس نمایندگان ارائه شود مورد بررسی قرار گرفت. بن حبتور 

عامل اصلی مخالفت اتحادیه اروپا
اما تمامی موارد فوق تحت الشــعاع عامل مهم تر دیگری هستند 
که شــاید بتوان گفت اگر این عامل در روابــط اتحادیه اروپا و ترکیه 
دخیل نبود ترکیه سال ها پیش عضو اتحادیه اروپا شده بود. این عامل 
به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه بر می گردد. درك تعارضات 

مذاکرات -که به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگي، اجتماعي و 
مذهبي است. این موضوع همان چیزي است که رجب طیب اردوغان 
نیــز آن را بــر زبان آورد و اعلام کرد که مانــع اصلي عضویت ترکیه، 

مشکل فرهنگي است. 
ترکیه به واسطه دین مردمش یکی از بزرگ ترین کشورهای اسلامی 
به حساب می آید. طبق آمار اکثریت قاطع مردم ترکیه دارای دین اسلام 
با دوگرایش حداکثری سنی و حداقلی علوی هستند  اما در نقطه مقابل، 
اتحادیه اروپا دارای دین دیگری اســت. مسیحیت و مذاهب آن، دین 
اکثریت مردم را در اروپا تشکیل می دهند. لذا ناهمخوانی بین دین در 
ترکیه و دین در اروپا یکی از نقاط مهم در واگرایی بین ترکیه و اتحادیه 
اروپا به شمار می آید که خود مانع بزرگ و غیرقابل حلی به حساب می آید. 
واقعیت هاي موجود اجتماعي و فرهنگي ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه 
شده از این کشــور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته 
اســت مظاهر فرهنگ ســنتي را در این کشور از بین ببرد و مذهب را 
به حاشــیه براند. ارزش هاي لیبرال تنها در میان درصد کمي از مردم 
مقبولیت پیدا کرده است و به طور کلي جامعه ترکیه، غربي نشده است 
علاوه بر آن، اسلام نیز یکي از اجزاي سازنده بافت فرهنگي و اجتماعي 
این کشــور محسوب مي شود. با پیوســتن ترکیه به اتحادیه اروپایي، 
درصد مســلمانان این اتحادیه بســیار زیاد خواهد شد و یک پارچگي 
مذهبي مبتني بر فرهنگ مذهب مسیحیت بر هم خواهد خورد. لذا به 
نظر مي رسد مانع اصلي عضویت ترکیه مسائل فرهنگي- مذهبي است. 
چرا که شرایط اقتصادي ترکیه از کشورهایي که در سال هاي اخیر از 
شــرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوسته اند نه تنها بدتر نیست بلکه 

در بسیاري از موارد بهتر از آنها مي باشد. 
نتیجه

اردوغان طی یک دهه گذشته هرگونه باجی را به اتحادیه اروپا به 
امید پیوستن به این اتحادیه داد. اما غافل از آنکه این اتحادیه مشکل 
اصلی خود را اسلامی سیاسی می داند و حتی اسلام غیر سیاسی ترکیه 
نیز نتواسته است اطمینان خاطر را به اعضای اتحادیه اروپا دهد. ترکیه 
در حالی که ســال 2023 را برای پیوســتن به اتحادیه اروپایی در نظر 
گرفته است، شرایط کنونی به سمتی پیش می رود که نمی توان آینده 
روشــنی را برای این مســئله در نظر گرفت. حتی این ذهنیت کم کم 
ایجاد می شــود که خود ترك ها نیز از ایده پیوستن به اتحادیه اروپایی 
منصرف می شوند و به این باور می رسند که اروپایی ها آنها را نخواهند 
پذیرفت. این موضوع بیشتر از هر زمانی مطرح است؛ کما اینکه مدتی 
پیش دیوید کامرون، نخســت وزیر وقت انگلیس اظهار کرده بود که 
شاید ترکیه بتواند سال 3000 به اتحادیه اروپایی بپیوندد. صدر اعظم 
اتریش نیز اخیراً اعلام کرده بود که موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه 
اروپا یک توهم دیپلماتیک است و ترکیه به  هیچ وجه شرایط عضویت 
در این اتحادیه را ندارد و حتی برخی از این کشــورها خواستار ملغی 
کردن بحث عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی و کنار گذاشــتن روند 

مذاکرات بودند که اکنون این امر محقق شده است. 
بحث اسلام همچنان مشــکل اصلی ترکیه و اتحادیه اروپا است. 
هرچند که ترکیه کوشیده است رنگ و بویی دینی نداشته باشد و همواره 
بر مدار سکولاریســم در سیاست گام برداشته است اما این برای اروپا 
کافی نیست و مهم تر از سیاست سکولار، مردم مسلمان ترکیه هستند. 
مردمی که با پیوستن به اتحادیه اروپا در گام نخست، ترکیب دینی و 
مذهبی این اتحادیه را دســت خوش تغییر قرار خواهند کرد. از دیگر 
ســو، رشد اسلام و جمعیت مسلمان در اروپا طی سال های اخیر مورد 
نگرانی اروپائیان بوده است. بنابر گزارش »اندیشکده تحقیقاتی پیو« رشد 
جمعیت مسلمان اروپا شتاب گرفته است و از رشد یک درصدی در دهه 
1990 به رشد ۶ درصدی در سال 2010 رسیده است. بر همین اساس 
جمعیت مســلمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 19 میلیون 
نفر است که با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۷۷ میلیون نفری ترکیه 
که عمدتا مسلمان هستند، خود به خوبی نشان می دهد که اضافه شدن 
این تعداد جمعیت مسلمان به اتحادیه اروپایی مسیحی در کنار رشد ۶ 
درصدی جمعیت در داخل این اتحادیه، خوشایند اروپا نیست. اروپایی 
که خود را مهد مســیحیت می داند و همواره برای گسترش آن تلاش 
کرده اســت. ضمن آنکه طی ماه های گذشته و با حملات تروریستی 
شکل گرفته در اروپا که از سوی اسلام گرایان تندرو در بلژیک، بریتانیا 
و فرانسه صورت پذیرفته است، اروپای مسیحی بیش از پیش از جانب 

رشد اسلام )اسلام رادیکال( در بطن خود بیمناك است.
منبع: بصیرت

دیوار سنگی 
اتحادیه اروپا 
در برابر ترکیه

* ناهمخوانی موجود بین دین مردم ترکیه و دین 
مردم اروپا یکی از نقاط مهم در واگرایی بین ترکیه 
و اتحادیه اروپا به شمار می آید که خود مانع بزرگ و 

غیرقابل حلی به حساب می آید. 
* دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس معتقد 

بود، شاید ترکیه بتواند سال 3000 به اتحادیه 
اروپایی بپیوندد.

محمدرضا مرادی

تشکیل دولت نجات ملی یمن
سیلی محکم انصارالله به آل سعود

* شکست خوردن مذاکرات صلح، انصارالله 
را بر آن داشت تا از طریق راه حل داخلی به 

دنبال پایان بحران یمن باشد.

* موشک های بالستیک یمن تمامی مرزهای 
جنوب عربستان را تحت کنترل خود دارند 
و موشک 800 کیلومتری برکان)آتشفشان( 

خواب را از چشم نظامیان مستقر در شهرهای 
سعودی هم مرز با یمن ربوده است.

* تشکیل دولت 
نجات ملی این امکان 
را برای یمن فراهم 
می کند تا به صورت 
رسمی و به عنوان 

نماینده قانونی 
مردم این کشور، 
حقوق آنها را در 

مجامع و سازمان های 
بین المللی پیگیری و 

مطالبه کند.

*  تمام تلاش عربستان این بود که انصارالله 
را از معادلات سیاسی یمن حذف کند اما با 
تشکیل دولت نجات ملی، تمام نقشه های 

آل سعود نقش بر آب شد.

* »اسماعیل ولد الشیخ« نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور یمن در ادامه واکنش های 
جانبدارانه خود، تشکیل دولت نجات ملی یمن 

را محکوم کرده است.

که اکنون به عنوان نخست وزیر دولت نجات ملی معرفی شده است، پیشتر 
فرماندار شــهر بندری و جنوبیِ عدن در یمن بوده و دولت جدید تحت 
مدیریت وی 42 وزیر خواهد داشت. بر این اساس حسین عبدالله به عنوان 
معاون اقتصادی، اکرم عبدالله عطیه به عنوان معاون کشور، سرلشکر جلا 
علی الرویشان به عنوان معاون امنیتی و سرلشکر محمد ناصر العاطفی به 
عنوان وزیر دفاع معرفی شــدند. همچنین علی بن علی القیسی به عنوان 
وزیر امور داخلی، احمد عبدالله عقبات به عنوان وزیر دادگستری، سرتیپ 
رکن محمد عبدالله القوسی به عنوان وزیر کشور و صالح احمد شعبان به 

عنوان وزیر دارایی معرفی شدند. 
پیامدهای تشکیل دولت نجات ملی

این اقدام انقلابیون یمن در نگاه اول می تواند عاملی در بر هم خوردن 
مذاکرات صلح تلقی شود، اما باید توجه داشت که مردم یمن بیش از 20 
ماه است که در انتظار یاری سازمان ملل هستند و پس حمایت های سازمان 
ملل از آل سعود که 10 هزار یمنی را به شهادت رسانده است چاره کار را 
در این دیده اند که خود برای نجات خویشتن اقدام نمایند. از این رو این 
اقدام پس از ناامیدی از تلاش های بین المللی صورت گرفته است. بنابراین، 
این اقدام انصارالله پیامدها و آثار مثبتی را برای یمن خواهد داشت. بدون 
شک تشکیل دولت نجات ملی نقطه عطف بی سابقه ای در جریان تحولات 
سیاســی یمن از زمان آغاز تجاوز نظامی رژیم سعودی از حدود 20 ماه 
پیش، محسوب می شــود. مهم ترین دستاوردی که تشکیل دولت نجات 
ملی با خود به همراه خواهد آورد، برقراری ثبات سیاسی در یمن خواهد 
بود. این انسجام و ثبات سیاسی مسلما تأثیر چشمگیری در نحوه مقابله 
احزاب و جریان های مختلف یمنی با متجاوزان ســعودی به جای خواهد 
گذاشت؛ مسئله ای که سعودی ها به شدت از آن احساس نگرانی می کنند. 
دولت نجات ملی در جهت تکمیل مأموریت شورای عالی سیاسی تشکیل 
شــد. اعضای پارلمان یمن اواخر مرداد ماه با تشکیل جلسه ای، توافقنامه 
احزاب و جریان های سیاسی این کشور در خصوص تشکیل »شورای عالی 
سیاسی« برای اداره کشور را رسما تصویب کردند. در واقع، شورای عالی 
سیاسی در یمن تنها مقدمه ای برای تشکیل دولت نجات ملی بود که در 
نهایت، این مهم، محقق شد. در همین ارتباط، »عبدالملک الحوثی« رهبر 
جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه تشکیل دولت نجات ملی در این کشور 
اهمیت زیادی در تقویت مواضع داخلی دارد، مردم را به تظاهرات گسترده 
در تایید تشکیل دولت فراخواند. وی همچنین تصریح کرد که مردم یمن 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و انسجام داخلی در 
مقابل متجاوزان هستند و نباید به تلاش ها برای تفرقه افکنی اعتنا کنند. 
عبدالملک الحوثی همچنین بر اهمیت فراوان تشــکیل دولت نجات ملی 
یمن در تقویت مواضع داخلی و خدمت رســانی به مردم علی رغم اوضاع 
اقتصادی دشوار تاکید کرده و گفت: »مردم و دولت همگی باید تلاش ها 
را دو چنــدان کنند تا خداوند پیــروزی را نصیب مردم عزیز ما گرداند.« 
اظهارات رهبر جنبش انصارالله یمن درباره اهمیت فراوان تشکیل دولت 

نجات ملی در این کشــور، حاکی از آن اســت که تشکیل این دولت یک 
دستاورد بزرگ برای یمنی ها محسوب می شود؛ دستاوردی که از مدت ها 
پیش برای تحقق آن برنامه ریزی شده بود. طبق اعلام عبدالملک الحوثی، 
دولت نجات ملی علاوه بر مأموریت خود برای مقابله منسجم و همه جانبه 
با تجاوز نظامی سعودی ها، مسئولیت کاهش آلام غیرنظامیان که نشأت 

گرفته از همین تجاوز نظامی است، را نیز بر عهده دارد. 
در این میان، عصبانیت و خشم سعودی ها نیز بسیار قابل تأمل است. 
در حقیقت، خشــم رژیم متجاوز سعودی از تشکیل دولت نجات ملی در 
یمن، خود به تنهایی حاکی از موفقیت احزاب و جریان های مختلف یمنی 
در راهی است که پیموده اند. در همین ارتباط، »سازمان همکاری اسلامی« 
در اقدامی همســو با سیاست های آل سعود، تشکیل دولت نجات ملی در 
یمن را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه ای در این خصوص مدعی شد 

که تشکیل این دولت نه تنها غیرقانونی است بلکه با قطعنامه های شورای 
امنیت برای حل مســالمت آمیز بحران یمن نیز مغایرت دارد. همچنین 
سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که از دولت منصور هادی رئیس جمهور 
مســتعفی و فراری یمن همچنان حمایت می کند و همکاری گروه های 
یمنی با اســماعیل ولدالشــیخ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن با 
هدف دستیابی به راهکاری توافقی برای حل بحران یمن را خواستار شد. 
این ســازمان در پایان بدون توجه به نقــش انصارالله یمن در حمایت و 
حفاظت از مردم این کشور در برابر متجاوزان سعودی به این جنبش در 
خصوص اقداماتش در برابر تجاوزات وحشــیانه سعودی ها هشدار داد که 

نشانگر عمق وابستگی این سازمان به مقامات رژیم سعودی و غربی است. 
سایه سنگین رژیم متجاوز سعودی بر بیانیه جانبدارانه و خصمانه سازمان 
همکاری اسلامی علیه جریان های یمنی کاملا احساس می شود. بیانیه این 
ســازمان در حمایت از رژیم سعودی در حالی است که طرف های یمنی 
بارها برای دســتیابی به راهکار سیاسی در این کشور پای میز مذاکرات 
آمدند اما هر بار طرف سعودی با کارشکنی و ترك مذاکرات مانع از حل 

سیاسی بحران یمن شده بود. 
از سوی دیگر، »اسماعیل ولد الشیخ« نماینده ویژه سازمان ملل در 
امور یمن در واکنش به تشــکیل دولت نجات ملی در این کشور توسط 
شــورای عالی سیاسی، مدعی شد که تشکیل دولت جدید در یمن مانع 
روند صلح در این کشــور می شــود. وی همچنین گفت: »یمن با مرحله 
حساســی مواجه است و اقدامات حوثی ها و علی عبدالله صالح مسائل را 
پیچیده تر می کند«. این اولین باری نیست که اسماعیل ولد الشیخ علیه 
احزاب و جریان های سیاسی یمن و به نفع سعودی ها موضع گیری می کند. 
در حال حاضر، احزاب و جریان های سیاسی یمن، همگی بر عدم بی طرفی 
ولد الشــیخ در قبال بحران این کشــور، متفق القول هستند. بسیاری از 
تحلیلگران سیاســی بر این باورند که ولد الشــیخ بیش از آنکه فرستاده 
ویژه سازمان ملل در امور یمن باشد، فرستاده رژیم سعودی در امور این 
کشور است. با این حال، به نظر می رسد که اسماعیل ولد الشیخ، با وجود 
انتقادات فراوانی که نسبت به عملکرد وی در یمن مطرح شده است، قصد 
ندارد در رویه خود در این زمینه تجدید نظر کند. در همین ارتباط، اخیرا 
شــورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای از اقدامات نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور یمن انتقاد کرد. شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: »ولد 
الشــیخ نماینده ویژه ســازمان ملل در امور یمن باید بی طرف باشد و از 
هیچ یک از گروه ها جانبداری نکند«. این شورا همچنین تصریح کرد: از 
واکنش های منفی در قبال تشکیل دولت نجات ملی متاسف هستیم و از 
گروه های خارج از کشور درخواست می کنیم با اراده و خواست مردم یمن 
به صورت مثبت برخورد و تعامل کنند. عبدربه  منصورهادی رئیس جمهور 
مستعفی و فراری یمن نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن تشکیل دولت 
نجات ملی در یمن مدعی شد: عاملان تشکیل دولت مجازات خواهند شد.

دستاورد مهم
در هر صورت، تشکیل دولت نجات ملی در یمن دستاورد بزرگی برای 
احزاب و جریان های داخلی این کشور محسوب می شود؛ دستاوردی که به 
یمنی ها این امکان را می دهد تا به صورت سازماندهی شده به مقاومت در 
برابر تجاوز نظامی سعودی بایستند. علاوه بر این، تشکیل دولت نجات ملی 
یمن این امکان را برای آن فراهم می کند تا به صورت رسمی و به عنوان 
نماینده قانونی مردم این کشــور، حقوق آنها را در مجامع و سازمان های 
بین المللی پیگیری و مطالبه کند. این در حالی است که همزمان با تشکیل 
دولت نجات ملی، اهداف تشــکیل این دولت نیز اعلام گردید. قرار است 
دولت نجات ملی وظیفه ســر و سامان دادن به اوضاع داخلی و مقابله با 
محاصره اقتصادی، نظامی و سیاسی یمن را به دست گیرد و آن گونه که 
شورای عالی سیاسی اعلام کرده این دولت راه را برای تقویت صلح و تلاش 
برای آشتی ملی مطابق با حکم عفو عمومی هموار سازد. در صورتی که 
این دولت بتواند در شرایط بحران انسانی یمن، در دستیابی به بخشی از 
اهداف اعلام شده به ویژه در بخش اقتصادی به توفیقاتی دست یابد، به 
طور طبیعی مشروعیت داخلی خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد. 
ایــن موضوع خود به تثبیت موقعیت داخلی و افزایش نفوذ دولت نجات 

ملی در خارج از مرزهای یمن منجر خواهد شد. 
در کنار اهدافی که دولت نجات ملی قرار اســت در ارتباط با مسائل 
اقتصــادی و مدیریت منابع داخلی دنبال کند، پیگیری موضوع تجاوزات 
غیرقانونی و غیرانسانی آل سعود به یمن نیز عنوان شده، که پیگیری این 
هدف یکی از مهم ترین اهداف تشکیل این دولت و اجماع سایر گروه های 
داخلی حول این دولت به شمار می رود. شورای عالی سیاسی یمن، تشکیل 
دولت نجات ملی را برداشتن گامی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در 
سایه تجاوزات دشمن و مزدورانش عنوان کرده و دشمنان را مسئول هر 
گونه تجاوز و جلوگیری از موفقیت راه حل های سیاســی در یمن معرفی 
کرده است. در واقع تشکیل دولت نجات ملی یمن، علاوه بر آن که پیگیری 
راه حقوقی را علیه تجاوزات عربستان به یمن هموارتر خواهد ساخت، از 
طرف دیگر ائتلاف متجاوز به یمن را از این پس با شکل قانونی دولت در 

یمن مواجه خواهد ساخت. 
 از طرف دیگر تشــکیل دولت نجات ملی، منطبق و همسو با حقوق 
بین الملل اســت و این مســئله مشــروعیت بین المللی این دولت را دو 
چندان خواهد ســاخت. براساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد در 
کشــورهایی که از نابسامانی سیاسی و جنگ رنج می برند، امکان تشکیل 
دولت نجات ملی وجود دارد. قوانین بین المللی از تشــکیل این دولت در 
راســتای انجام وظایف ضروری به عنوان راهکاری برای حل بحران های 
ملی و تقویت رویکردهای مســالمت آمیز و حفظ امنیت برای کشورهای 
همسایه و ایجاد ثبات بین المللی به صورت کلی حمایت می کند و آن را 
روزنه امیدی برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی و بحران های موجود 
در کشــورهای مختلــف می داند. با توجه به ایــن موضوع و تائید صریح 
منشــور سازمان ملل مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی در مواقع بحران 
و با اتکا به مشــروعیت داخلی، دولت نجات ملی یمن به عنوان نماینده 
مشروع یمنی ها در سازمان ها و مجامع بین المللی قلمداد خواهد شد که 
قرار اســت در صحنه بین المللی با پیگیری بحران و حقوق مردم یمن و 
همزمان ایجاد فشــارهای بین المللی، راهی را به ســوی پایان نزدیک به 

بیست ماه بحران در یمن بگشاید. 
جمع بندی

 دولت نجات ملی در شرایطی در یمن تشکیل شده که اجماع فراگیری 
پیرامون لزوم تشکیل و تاسیس آن از سوی گروه های مختلف یمنی وجود 
دارد. در ابعاد داخلی تشــکیل دولت نجات ملی مبتنی بر مصوبات اعلام 
 شــده از سوی رئیس شــورای عالی سیاسی یمن در رابطه با تشکیل این 
دولت و مشخص شدن اسامی وزرا و اعضای آن است که بین انصارالله و 
حزب کنگره به امضا رسید و مقدمه تشکیل شورای عالی سیاسی در این 
کشور شد. اعلام به امضا رسیدن این موافقت نامه در آن زمان با استقبال 
بسیار و گسترده مردم در صنعا روبه رو شد و یمنی ها در حمایت از شورای 
عالی سیاسی تظاهرات میلیونی را در حمایت از صالح الصماد ریاست شورا 
برگزار کردند. حال تشــکیل دولت نجات ملی از طرف این شورا، یکی از 
وعده های پیشین شورا بوده است که با حمایت فراگیر مردمی نیز همراه 
می باشد. به این ترتیب می توان گفت که دولت نجات ملی به ریاست بن 

حبتور دارای بیشــترین پایگاه سیاسی و مردمی در کشور است و همین 
موضوع باعث می شود که این دولت از سوی مجلس نمایندگان نیز مورد 
حمایت کامل قرار گیرد. این اقدام انقلابیون یمن از آنجا اهمیت بسیاری 
دارد که تمام تلاش عربستان بر این بوده تا انصارالله را از معادلات سیاسی 
یمن حذف کند چرا که عربســتان انصارالله را دشمن سرسخت و سازش 
ناپذیر خود می داند. حال تشــکیل دولت نجات ملی با محوریت انصارالله 
همان سیلی محکمی است که انصارالله در عرصه سیاسی باید بر آل سعود 
وارد می کرد. چرا که این ســیلی در عرصه نظامی بارها بر عربستان وارد 
شده بود. در این شرایط سازمان ملل که با حمایت های خود از متجاوزان 
ســعودی در یمن باعث پیچدیده تر شــدن معادلات در این کشور شده 
راهی جز تعامل با دولت نجات ملی یمن نخواهند داشــت و دولت تحت 
فرمان عبدربه منصورهادی که پیش از این نیز مشروعیت نداشت اکنون 
به صورت رســمی مشــروعیت خود را از دست داده و دولت جدیدی در 

یمن تشکیل شده است. 
مردم یمن حســن نیت خود را در 20 ماه گذشته به جامعه جهانی 
نشــان دادند و در هر مذاکره ای با هدف پایان جنگ شرکت نموده اند اما 
آل سعود با کارشکنی ها و زیاده خواهی خود مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات 
شده است و در واقع مذاکرات ابزاری برای اتلاف وقت و بازسازی نیروی 
متجاوزان بوده اســت. شکســت خوردن مذاکرات صلح انصارالله را بر آن 
داشــت تا از طریق راه حل داخلی به دنبال پایان بحران یمن باشد. البته 
دولــت نجات ملی همچنان آماده همکاری با تلاش های بین المللی برای 

حل و فصل بحران یمن می باشد.
________________
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